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 قندپارسی 
 نخستین همایش ملی قندپارسی دیروز 

 دوشنبه ۲بهمن۱۴۰۲ با حضور محمدمهدی اسماعیلی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار رودکی برگزار شد و 

برگزیدگان این همایش معرفی شدند.

هفته جاری با خبر تکان دهنده  شهادت چندتن از نیروهای قدس سپاه در 
حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمانی در محله »مزه« واقع در 
غرب دمشق شروع شد. در این حمله پاسدار شهید سردار صادق امیدزاده، 
پاسدار شهید سردار حسین محمدی و پاسدار شهید محمد امین صمدی، 
پاسدار شهید علی آقازاده و پاســدار شهید سعید کریمی به قافله شهدای 

مدافع حرم ملحق شدند.
صبح دیروز پیکر 3تن از این شهدا با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم 
در شهرک شهید محلاتی تشییع شد. در ادامه گزارشی کوتاه از حال و هوای 

مردم در بدرقه یاران سردار سلیمانی را می خوانید.

حیرتا! که تکراری نمی شود صحنه های دیدار مردم و شهیدانی 

که برای بدرقه آنها، مرد و زن شانه به شانه یکدست می شوند. 
یکی می شوند برای تقدیر از این همه ماندن و بودن و رفتن در 
راه وطن. از اشک و آه فراق و فقدان و دلتنگی ها که بگذریم 
وقتی می بینی کم نیستند مردانی که برای من، برای تو، برای 

همه ما و برای این خاک تنها جان شیرین و فرصت زندگی را 
بی منت در میدان نامردی دشمنان فدا می کنند مگر می توان 
غرور نداشت و مشعوف نشد از این همه باهم بودن و برای هم 

بودن: از این همه برای ایران بودن!؟

 چگونه ممکن است بانو؟ بیشتر برایم بگویید.
 به خاطر یــک عمر همراهی با کســی که مثل 

شهید زندگی کرد .
30سال زندگی مشــترک ما به طول انجامید. 
ایشان از 17ســالگی به جبهه رفت. تا به امروز 
که 59 سال داشــت، به اندازه 42سال، گویی 
تمام مدت در جبهه بود. چــه در جنگ ایران و 
عراق و چه در افغانســتان و بعد لبنان و سوریه. 
چندبار در سوریه مجروح شد. قطعا کنار چنین 
شــخصی با چنین روحیه ای زندگــی کردن، 
بالطبع اثرگذار است. به گمانم هرچه آموختم 
از ایشان درس گرفته ام. متأســفانه از قبل هم 
می دانستم که نام ایشان در فهرستی قرار دارد 
که مورد هدف دشــمن قــرار می گیرد. قبلش 
تصورش خیلی برایم سنگین بود. شنیده بودم 
که خداوند با خون شــهید صبــر می دهد و از 
همین روی احســاس می کنم که با شهادتش 
خیلی آرام ترم. پیش از شهادتش قدری دغدغه 
داشتم. نگران بودم که آیا به خانه برمی گردد یا 
خیر؟ هر روز که به خانه بازمی گشت و کلید را در 
قفل می انداخت به پسرم می گفتم خدا پدرت را 
دوباره به ما داد. اما از دیشب که دیده ام او واقعا 
آرام آرمیده است با خود می گویم: نه دیگر، این 
همه جنگ دیگر بسش بود. آن قدر در این مدت 
سختی کشید که یک خواب راحت هم نداشت؛ 
حتی یک شب. دائما نسبت به کارش دغدغه مند 

بود. مدام از بیرون با او تماس می گرفتند. حتی 
ســاعت یک یا دو بعد از نیمه شب. سریع از جا 
برمی خاست و می رفت. نه پنجشنبه داشت و نه 
جمعه. واقعا کسی نمی تواند عنوان کند که این 
نیروها چگونه زندگی می کنند؛ مگر کسی که 
با آنها زندگی کرده اســت. شاید میان تبلیغات 
بیگانه به بسیاری از موارد دیگر اشاره کنند اما 
من که 30سال با او و در کنارش زیسته ام، بعینه 
دیده ام که نه مرخصی می رفت و نه مسافرت از 
ایشــان دیدم و نه از او چنین کاری را خواستم. 
عهد بســتیم که او فقط به ایران خدمت کند و 
من یار او در همه عرصه ها باشم. تا آخرین روزها 
هم کنارشان بودم و لحظه شهادت هم به دلیل 
نزدیک بودن ســاختمانی که آنجا به شهادت 
رسید، کنارش حضور داشــتم و دیشب دیدم 
که راحت آرمیده اســت. وقتی به دیدار معراج 
شهدا رفتم، برای نخستین بار دریافتم که راحت 
خوابیده و دیگر نگران تمــاس تلفنی و کارش 
نبود. خداوند این توفیق را بــه او داد و امضای 

قبولی دریافت کرد.

در ایــن مدت پیش آمــده به او 
بگویید دیگر بس است؟

نه اصلا. نــه من و نه ایشــان چنیــن چیزی 
نمی خواستیم. چون در مســیری قرار داشت 
که فکر می کردیم وظیفه اســت. خودشان هم 
می گفتند وقتی یک نظامی تا بدین حد آموزش 
دیده و امکانات در حــد معقول در اختیار دارد، 
برای روزهای خطر و چنین روزی است. زندگی 
این عزیزان چنین اســت کــه نمی گویند من 
امکانات را در اختیار دارم و روز خطر کنار بروند. 
او و من، کارش و دفاع از نظــام را در چارچوب 
وظیفه می دیدیم. بقیه هم توکل به خدا بود. این 
را هم بگویم که خطر در هر جایی ممکن است 

پیش بیاید.
انتظار دارید که از مســببان این 

حمله انتقام گرفته شود؟
انتقام شتابزده و بدون فکر خیر! اما بدین معنا که 
با قدرت نرم و سخت بتوانیم ضربه های اساسی 
بر پیکره دشمن وارد کنیم. اما اینکه  یک حرکت 
ناپخته و بی ثمر نشان دهیم، فایده ای ندارد.  با 

قدرت بازدارندگی ما، نباید دشــمن به خودش 
اجازه دهدکه تک تک عزیزان ما را شناسایی کند 
و راحت در خانه هایشان آنها را هدف قرار دهد؛ 
چرا که می داند به آن انــدازه نمی توانیم قدرت 

پاسخگویی داشته باشیم.
رهبری چنــد روز پیش گفتند 
مشارکت مردم در انتخابات نشان می دهد 
که مردم ما مأیوس نشــده اند. نظر شما در 

این باره چیست؟
قطعا مردم مأیوس نشده اند. نخستین چیزی که 
دشمن از ما انتظار دارد ناامید شدن است. به رغم 
اینکه برخی فکر می کنند توانمندی نیست،   اما 
دشمن از توانایی ایران باخبر است برای همین 
خیلی سرمایه گذاری می کندتا مردم را  ناامید 

سازد. 
حداقل وظیفه ما این است که بتوانیم وظایفمان 
را نسبت به نظام انجام دهیم.  ما باید ثابت کنیم 
که مخلصانه حضور داریم. گروهی ممکن است 
مسیر را اشــتباه بروند اما کســانی مانند این 
شــهیدان هســتند که بی ادعا و مخلصانه کار 
می کنند. به احترام آنها ما ادامه راهشان را در هر 
سنگری که هستیم، بی ادعا و مخلص خواهیم 
رفت. در این صورت نظام جان تازه ای می گیرد. 
ان شاءالله هیچ کس غم نبیند و دشمن به قدری 
خوار و ذلیل شود که دســتش به ایران و ایرانی 

نرسد. قطعا این خون ها هدر نمی رود. 

وداع با حاج صادق و یارانش 

یک عهد عاشقانه برای ایران

حال و هوای تهران در روزهای تشییع یاران 
سردار سلیمانی 

عهد بستیم  که او فقط به ایران خدمت کند و من یار او در همه عرصه ها باشم

گفت و گو با همسر شهید صادق امیدزاده
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گنجی که از آن غافلیم
پیرامون محیط زندگی همه انسان ها، 
گنجینه های عظیمی وجود دارد؛ برخی 
عیان و برخی پنهان. برخی مانا و دائمی 

و برخی ازدست رفتنی و رو به پایان.
پدران و مادران شــهدا یکی از همین 
گنجینه ها هستند که متأســفانه آنطور که شایسته است 
مورد توجه قرار نگرفته اند و قدر و ارزش آنها برای اکثریت 

جامعه ایران روشن نیست.

قرآن درباره ارزش والدین شهدا چه می گوید؟
اهمیت توجه به پدران و مادران شــهدا و روایت زندگی و 
خاطرات آنها را شاید با 2نکته قرآنی بهتر بتوان تشریح کرد.

نخســت: اگر در قرآن کریم چنین آمده کــه »و فضل الله 
المجاهدین علــی القاعدین أجراعظیمــاً« نباید اینگونه 
برداشت شــود که مجاهدت صرفا مختص شــهدا بوده و 
بس، بلکه نباید فراموش کــرد که جهاد پدر و مادری که از 
پاره تن خود گذشته و غم هجران او را تحمل کرده اند، اگر 
شهید، جان عزیزش را یکبار فدا کرد و مهمان سفره الهی در 
عرش شد تا از جام احلی من العسل بنوشد، این پدر و مادر 
شــهید بودند که فراق او را هر صبح و شب تحمل کردند و 
مجاهده شان ناتمام بود.دوم: نکته قرآنی دیگر درخصوص 
پدرها و مادرهای شهدا عمل تام و تمام به آیه شریفه »تنُْفِقُوا 
ا تحُِبُّونَ« است. خداوند در سوره آل عمران می فرماید:  مِمَّ
از آنچه خود دوســت دارید انفاق کنید و کیست که بگوید 
در دنیا چیزی دوست داشتنی ترین و عزیزتر از فرزند است؟ 
والدین شــهدا در راه خدا اینچنین مما تحبون را هدیه و 
انفاق کرده اند و شایسته است که توجه رسانه و مدیرانش 

به آنها بیش از این باشد.

وظیفه مردم در قبال پدران و مادران شهدا چیست؟
کثرت شهدا در اقشار مختلف از جان برکفان دفاع مقدس تا 
شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت و البته شهدای سلامت 
و علم و فناوری باعث شده در اکثر خانواده های ایرانی یک 

پدر و مادر شهید حضور داشته باشد.
مجاهدت عظیم این افراد را که قطعا پاسخی درخور نیست 
اما اگر هر فرد به انــدازه یک قدم خیر بــرای رفاه حال و 
دلخوشــی آنها بردارد، قطعا خروجی کلی کار بسیار زیبا 

خواهد بود.
مثلا اینطور تصور شود که اگر فرزند این مادر شهیدی که 
در همسایگی منزل ما زندگی می کند، حالا در قید حیات 
مادی بود، برای امر خرید منزل چه می کرد؟ یا اگر پسر این 
پدر شهید در کنارش حضور داشــت، در امور رفت وآمد به 
مطب دکتر چه کمکی به او می کرد؟ پاسخ اینگونه سؤال ها 
اگر عملی شود قطعا گرامیداشت مردمی بهتری برای این 

افراد رقم خواهد خورد.
 

غفلت های اهالی و مدیران رسانه و فرهنگ درخصوص 
والدین شهدا چیست؟

متأسفانه جبر روزگار و گردش لیل و نهار لاجرم رفته رفته 
چراغ عمرِ گرامی ترین پدران و مادران را خاموش می کند تا 
اینگونه دسترسی نسل های بعد به خاطرات آنها قطع شود. 

این گنجینه را تا هستند بایستی دریابیم.
ثبت، حفظ و نشــر آثار به جای مانده  از خاطرات، اولویت 
بســیاری دارد که باید تا دیرتر از این نشــده آن را جدی 
گرفت. واضح اســت که این روزها ســاخت مســتندهای 
متنوع و جذاب و جمــع آوری کتب متعدد و ســایر امور 
مشابه نظیر برگزاری همایش هایی با این مضمون از اسرار 
نهفته در ســینه والدین شهیدپرور بســیار ضروری است. 
این امر بایستی در کنار ارج نهادن به خانواده های شهدا و 
گرامیداشت آنها در دستور کار بنیاد شهید و دستگاه های 

فرهنگی قرار بگیرد.

باید به سمت تربیت حماسی برویم
حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری: اینکه در هر مبارزه ای چه علمی باشد و چه در میدان، شخص 
خودش را موظف به حضور بداند، فقط در تربیت حماسی اتفاق می افتد. در دوره کنونی باید به سمت تربیت 

حماسی برویم و این نکته را درنظر بگیریم که امروز دنیا از این موضوع هراسان است.

استفاده از کلمات خارجی و حقارت تاریخی
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد:  خیلی بد است که مدیر ارشد از کلمات خارجی در سخنرانی اش 
استفاده کند. این کار ریشه در یک حقارت تاریخی دارد. چه کسی حاضر است زبان شیرین خود را کنار بگذارد 

و از کلمات نامأنوس استفاده کند؟

خبرهای کوتاه از دنیای فرهنگ
  غلامرضا رضایی، معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت با 
اعلام اینکه شمار ثبت   نام کنندگان حج از مرز 32 هزار نفر گذشته 
است، روند ثبت نام برای حج تمتع آینده را خوب ارزیابی کرد و از 
اعلام اولویت های جدید تا تکمیل شدن سهمیه استان ها خبر داد.

  مهلت ثبت نام در دوره جدید »تربیت مربی جلســات خانگی 
قرآن« که از سوی پویش جلسات خانگی قرآن برگزار می شود تا 

پنجم بهمن ماه اعلام شد.
  اداره کل رسیدگی به امور مســجدالنبی)ص( اعلام کرده که

 در هفته گذشــته حدود ۶میلیون زائر و نمازگزار به حرم نبوی 
مشرف شدند.  ماه گذشته تعداد زائران حرم نبوی رکورد زده و به 

5میلیون نفر در یک هفته رسیده بود.
  آیین اعتکاف دانش آموزی به مناســبت ایام البیض، با هدف 
تأکید بر عبادت جمعی و تقویت رابطه معنوی نوجوانان در مساجد 

و فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود.
 کتاب »سفیر انقلاب؛ خاطرات سفرای جمهوری اسلامی ایران 
در دهه اول انقلاب اسلامی« نوشــته  الله کرم مشتاقی به تازگی 
توسط انتشــارات ایران منتشــر و راهی بازار نشــر شده است. 
این کتاب پانزدهمین  عنوان از مجموعه »تاریخ شفاهی« است که 

این ناشر چاپ می کند.
 آیین افتتاح 114 دارالقرآن بسیج، دیروز )دوشنبه( با حضور 
سردار سرلشکرحسین ســلامی، فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین برگزار شد.
  قائم مقام شــورای عالی قرآن گفت دربرنامه داریم تا طی ماه 
مبارک رمضان، هر روز یک آیه از هر جزء قرآن که مرتبط با مبانی 
اصولی و ارزش های قرآنی است، در جامعه نهادینه شود؛ در واقع 

سعی ما ترویج سبک زندگی قرآنی است.

مدافعان حرم در آیینه نشر
چند سال بعد از حضور ایران در سوریه و نامیدن شهدای آن خطه 
به نام مدافعان حرم، بابی جدید در میان کتاب های دفاع مقدس 
باز شد. این باب، مربوط به خاطرات  این شهدا بود که بعضا از زبان 
رفقا و خانواده آنها بیان می شد. به اختصار کتابی در این زمینه 

معرفی می کنیم:

یادت باشد
کتــاب »یادت باشــد« نوشــته 
محمد رســول ملاحسنی در مورد 
زندگی شــهید حمید سیاهکلی 
مرادی اســت. ایــن کتــاب در 
حــوزه کتاب هــای دفاع مقدس 
و زیرمجموعــه کتاب های جبهه 

مقاومت دسته بندی شده است.
»یادت باشد«، رمانی است عاشقانه 

درباره شهید مدافع حرمی که در پاییز سال۸9 به کربلا رفت، پاییز 
سال91 عقد کرد، پاییز سال92 ازدواج کرد و در پاییز سال94 به 
شهادت رسید. کتاب یادت باشد، عاشــقانه ای است بی نظیر از 
زندگی مشترک شهید سیاهکالی مرادی، از شهدای مدافع حرم 

استان قزوین به روایت همسر ایشان.
خواندن کتاب یادت باشد را مقام معظم رهبری به خبرگان رهبری 
توصیه کرده اند. این کتاب، رمانی است که می شود ساعت ها با آن 
خندید و روزها با آن اشک ریخت. کتاب را که ورق می زنی، انگار 
برایت همه شهدا تصویر می شــوند و تازه می فهمی آنهایی که 
فدایی زینب)س( شدند، چقدر شبیه هم هستند؛ فرقی نمی کند 
اسمشان چه باشد، محمد بلباسی، محسن حججی، مصطفی 

صدرزاده، مهدی نوروزی، حمید سیاهکالی و... 

علی ترابی؛ دبیر گروه فرهنگ شهر 

 دختر جوانی با گوشه روسری از پشت عینک، مدام اشک چشمانش را پاک می کند 
.به سراغش می روم و ســرصحبت را باز می کنم. خودش می گوید: »حاج صادق 
همسایه ما بود. اما حیف که بعد از شــهادتش تازه فهمیدیم او که بوده. متأسفانه 
شناخت زیادی از این شهدایی که به بدرقه شان آمدم، ندارم اما یک چیز را می دانم و 
آن این است که اسرائیل مستأصل از جنگ غزه، دست به چنین کارهایی زده است. 
می خواهد با ترورها، روی رسوایی و جنایت جنگی شان در غزه سرپوش بگذارد. از 
این رژیم کودک کش هر کاری ساخته است. اما از همین جا و درکنار پیکر مطهر 
شــهدا می گوییم که راه این شهدا ادامه دارد و انتقام ســخت می گیریم.«مجید 
رجب زاده از میهمان های این مراسم است و خودش حرف را باز می کند: »منزل ما 
همین محدوده شهید محلاتی است و بر خود واجب دانستم در این مراسم شرکت 
کنم. اما امروز دیدم از گوشه و کنار شهر و وسط هفته کلی آدم به بدرقه شهدا آمده 

و  این نشان می دهد شهدا حلقه اتصال مردم اند. شهدا عامل وحدت اند.«  

نزدیک مراســم پیرزنی به ســختی خــودش را به 
جمعیت می رســاند، نه عصا و نه دست دخترش که 
او را همراهی می کند هیچ کدام در برابر انگیزه ای که 
در دلش دارد، کمک حال قدم برداشــتنش نیست. 
خودش می گوید: »با این پا درد شدیدم حتی خانه 
بچه ها هم نمی روم اما اینجا فرق دارد. آمده ایم برای 
بدرقه حاج صادق… دخترم می دانی حاج صادق که 
بود؟« برای پاسخ به این ســؤال زبانم قفل می شود. 
چقدر از حاج صادق این سرباز گمنام امام زمان)عج( 
می دانیم؟ تمام داشته هایمان روی همین جملات 
خلاصه می شــود: »صــادق امیــدزاده )حجت الله 

امیدوار(، مسئول اطلاعات ســپاه قدس بود که در 
سوریه شهید شد. همین!« پیرزن با نگاه مهربانش 
ســری تکان می دهد و می گوید: »دخترم من هم تا 
همین حد می دونم اما شــما که وظیفه تون نوشتن 
از شهداست، برید تحقیق کنید و بپرسید؛ بیایید به 
مردم و به جوان ها بگید که حاج صادق ها چه کارهایی 
برای امنیت این سرزمین کردند. فرقی نمی کنه در 
سوریه شــهید شــده یا ایران. هدف شون مقدسه! 
اینها را بــرای جوان هاتر توضیح بدیــد.« حرفش 
منطقی است و با زبان خودش جهاد تبیین را برای 

ما یادآوری می کند.

حاجصادقهارابشناسیمانتقامخونشهدارامیگیریم

دی
صیا

ن 
حس

ی/ م
هر

مش
س: ه

عک

شهدا در آغوش مردم با عشق تشییع و بدرقه 
شدند؛ به ســمت مقصدی که جاودانگی در 
انتظارشان است و ما ماندیم و راهی که باید 
باهم طی کنیم. مثل همین مســیر بازگشت 
که جمعیت در حرکت است. نشسته ام روی 
بلندی و به رفتن مردم خیره ام. غرق فکرم. 
به حرف های مادران و پدرانی که در حاشیه 
مراسم گپ زدیم، می اندیشم. هنوز خیلی ها 
پای رفتن ندارند و درجا ایستاده یا نشسته اند. 
عده ای مبهوت روی زمین رها شده و به جایی 
ناپیدا خیره شــده اند. عده ای با چشمانی تر 
و سری پایین، ســربالایی مقبره الشهدا را 

می روند و آرام زمزمه می کنند یا حسین.
صدای بانویی از دور توجهم را جلب کرد. به 
گمانم آمد زنی خوش بیان اســت که مادران 
و همسران شــهدا را دلداری می دهد. نگاه از 
 تماشا دزدیدم و به گعده بانوان نزدیک شدم؛ 
حیرت آور اســت... چند لحظه ســکوت و 
نظاره کردم. پرسیدم: »خودشان هستند...« 

یکی از خانم ها گفت: »خوش آمدی دخترم، 
بیا جلوتر بله خودش اســت؛ همسر شهید 
صادق امیدزاده!« من اشتباه کرده بودم. این 
صدای زنی بود که همسر شهید است و زنان 
و مادران دیگر پاسداران را دلداری می دهد. 
چطور می شود حرمی از زنان گرد تا گرد برای 
شهیدت بگریند و تو با آرامش آنها را دلداری 
دهی؟! دســتانم را کنترل می کنم که نلرزد 
جلوی این استواربانو. اما اصلا چه بپرسم که 
در  شأن او باشد؟ نزدیک شدم و بعد از تسلای 
خاطر چند لحظه هر دو در سکوت جمع به هم 
نگاه کردیم. گفتم:»بانو جان من حرفی ندارم 

از حالت برایم بگو...« 
همانطور کــه در کمــال آرامــش حرف 
می زد، گاهی بــا نام شــهید نگاهش برق 
می زد و گوشــه لبش لبخنــدی از رضایت 
داشــت. او بــه مــن لبخند مــی زد و من 
 می گریســتم. او مهربان نگاه می کرد و من

 اشک های روی گونه ام را پاک می کردم. 

شکوهیکهدرپایانآغازشد

علیرضا زاکانی  در مراسم یادواره شهدای شهرداری تهران:

نظام اسلامی، میراث گرانبهای شهدا
یادواره شهدای شهرداری با حضور شهردار تهران، فرمانده 
سپاه محمد رسول الله، نایب  رئیس شــورای شهر تهران، 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، خانواده 
شهدا و جمعی از مدیران شهری در سالن همایش های برج 
میلاد برگزار شــد. به گزارش همشــهری آنلاین، بخشی 
از صحبت های علیرضا زاکانی، شــهردار تهــران در ادامه 

آمده است.

اگر امام راحل که قله هــای افتخار را یکی پــس از دیگری طی 
کردند، بیان داشتند من در عمرم 2رکعت نماز آنچنانی که بایسته 
و شایسته اســت نخواندم، به این دلیل اســت که نگاه ایشان به 
ترازویی است که بناست در آن، اقدامات با عمل حضرت علی)ع( 
مقایسه شود.راه سختی فرا روی ماســت. هر کسی باید در این 
میدان بکوشد تا بتواند داشته های خود را به صحنه و عرصه محشر 
برساند و توفیق این را داشته باشد که بتواند از پل صراط عبور کند.

بعد از بسته شدن پرونده عمر انسان، جز برخی از اعمال که خیر و 
برکت آن برای مردم ساری و جاری است، چیز دیگری نصیب افراد 
نخواهد شد؛ باقیات الصالحات می ماند و ماحصل آن بعد از این دنیا 
دست ما را می گیرد؛ اگر همه خیرها و خوبی ها را هم انجام داده 
باشیم چون در عمل، فاصله ای بی نهایت با امیرالمومنین علی)ع( 
داریم، باز هم به تعبیری، کمیت ما لنگ است.اگر همه عمر تلاش و 
کوشش کنیم اما با مرگی غیر از شهادت برویم، به تعبیر حاج قاسم، 
تجارت سودمندی نداشته ایم. نظام اسلامی حاصل کار شهداست 
و آنها آن را برای ما به  عنوان یک میراث گرانبها گذاشته اند؛ شهدا 
یادگاری از خودشان در دنیا گذاشته اند که تا ابد آنها را بر قله های 

تاریخ و میراث بشریت خواهد نشاند.

شهید یوسفِ صادق  و 4 همرزمش
سردار »یوســف امیدزاده« با نام عملیاتی »حاج صادق« از مستشاران نظامی ایران در 
سوریه بود که به همراه 4 نفر دیگر از همرزمانش با نام های علی آقازاده، حسین محمدی، 
سعید کریمی و محمدامین صمدی درپی حملات رژیم جنایتکار صهیونیستی به دمشق 

به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مکث


